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تکمیـل فـاز نخسـت احـداث بولـوار کرامـت در محلـه مهرآبـاد کـه 
چندین بـار توسـط شـهرآرامحله و در گزارش هـای مکـرر پیگیری 

شـده بود.
 چاپ ۸ اردیبهشـت

مهارکـردن نهال هـای نحیـف حاشـیه ورودی مهرآبـاد کـه 
در اثـر وزش بـاد و تخریـب انسـانی درحـال شکسـتن بودنـد.

 چاپ ۲۲ اردیبهشـت

رفـع آب گرفتگـی در کوچـه شـهدای فاطمیـون۱8 بـا احـداث چـاه 
جذبـی. در گزارشـی کـه از ایـن مـکان گرفتیـم، پیـش از حفـر چـاه،

ایـن معبـر بـا کوچک تریـن بارندگـی، دچـار آب گرفتگـی می شـد.
 چاپ ۲9 اردیبهشـت

بـا پیگیری مکـرر و همـکاری شـهرداری، آموزش وپـرورش و دیگر 
نهادهـا، مهرمـاه سـال گذشـته سـرانجام دبسـتان جعفـر برزگـر در 
محلـه ثامـن افت�ـاح شـد. شـهرآرامحله در دو گـزارش اختصاصـی 
در تاری� هـای ۲5دی۱۴۰۲ و ۱5اردیبهشـت۱۴۰۴ پیگیـر وضعیت 

سـاخت ایـن مدرسـه بود.
 چـاپ 1۴ مهر

بهسازی و ترمیم جوی و جدول خیابان شهیدیعقوبی۲8 به دنبال 
گزارش شهرآرامحله در تاری� ۲۱ مهر انجام شد.

 چاپ ۲۶ آبان

آسفالت مسیر دبستان جعفر برزگر از سمت خیابان شهیدآرمون،
به دنبال انتشار گزارش شهرآرامحله در تاری� ۱۴مهر و با پیگیری 

و همت شهرداری منطقه5 انجام شد.
 چاپ 1۰ آذر

درخواسـت تجهیـز و بازپیرایـی بوسـتان رسـتگارمقدم در محلـه 
سـجادیه بارهـا سـوژه گـزارش شـهرآرامحله بـود کـه سـرانجام 
بوسـتان بازپیرایی شـده در خرداد سال گذشته رسـما افت�اح شد.

 چاپ 5 خرداد

تخریـب ملـک خیابـان عبـادت کـه مانـع تعریـ� خیابـان شـده 
بـود. ایـن ملـک از معبـر کم عـرض عبـادت در سـال های دور بـه 
ک اطراف آن عقب نشـینی کـرده بودند  جـا مانده بـود. مابقی املا
و تنهـا همیـن م�ـازه قدیمـی وسـط سـواره رو و باعـث خطـر بـود کـه 
در نهایت با   پیگیری شـهرآرا محله و همت مسـئولان شـهرداری و 

دسـتگاه قضایـی تخریب شـد.
 چاپ 19 خرداد

بـا شـروع فصـل گرما، تعـدادی از دریچه هـا و کانال هـای فاضلاب 
محلات بوی مشمئزکننده ای ساطع می کنند و نیاز به شست وشو 
دارنـد. بـا پیگیـری شـهرآرامحله، کانال هـای فاضـلاب خیابـان 
شهید حسنی که اهالی محله درخواست تمیزکردن آن را داشتند،

ک سـازی شد. ازسـوی تیم خدمات شـهری منطقه5 پا
 چاپ ۲۷مرداد

عطائـی| شـهرآرامحله  بـا بیـ� از 1۰ سـال همراهـی بـا مـردم به عنـوان ضمیمـه ای محلـی در روزنامـه شـهرآرا، و�یفـه خـود می دانـد کـه همـواره، پیگیـر م�ا�بـات مردمـی من�قـه باشـد؛ به واسـ�ه 

اطمینـان مـردم بـوده کـه شـهرآرامحله بـه حلقـه واسـ�ی بـرای پیگیـری م�ا�بـات مـردم از مسـ�ولان تبدیـل شـده اسـت.
شـهرآرا محلـه همـواره بـا پیگیری هـای مجدانـه سـعی دارد گـره از زندگـی شـهروندان بـاز کنـد و حـ� رضایـت عمومـی را ارتقـا دهـد.  در همیـن راسـتا در سـال گذشـته، بـا پیگیـری شـهرآرامحله 

من�قـه5 و ۶ تعـداد 9 درخواسـت مردمـی بـه نتیجـه رسـید.

کارنامه یک ساله شهرآرامحله در پ�گیری م�ال�ات اهالی من��ه5۵

از ش�ا ��ا��ن، از ما ����ری
بازخورد
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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰91591۳1۳۲5   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

نیکوعقیـده|در این شـب ها، محـدوده شـهرک شـهید رجایی مانند 

دیگر خیابان ها و معابر اصلی شهر، از حضور مردم خالی نمانده است.
  خیابـان حـر در یـک مـاه اخیـر بـه یکـی از پاتوق هـای اصلـی اجتماع 

اهالـی انقلابـی تبدیل شده اسـت.
اهالـی هر شـب از محله هـای دور و نزدیـک، خـود را بـه ایـن خیابـان 
می رسـانند، رو به روی مسجد جامع شهرک تجمع می کنند و پ� از 

آن در طـول خیابـان، پرچم ایـران به دسـت، راهپیمایی می کنند.
علاوه بـر حضـور پرشـور مـردم و سـردادن شـعارهای مردمـی علیـه 
آمریـکا و رژیـم  صهیونیسـتی و اعـلام حمایـت از مدافعـان وطـن،

برخـی شـب ها سـرودهای حماسـی و نمایش هـای ملـی هـم در این 
محـدوده اجـرا می شـود.

نوجوانـان کـوی عماریاسـر در روز سـیزدهم 
فروردیـن، در مراسـم کاشـت درخـت شـرکت 
کردنـد تـا بـه یـاد هـر شـهید جنـگ تحمیلـی 
رمضـان، درختـی بکارنـد و یـاد و خاطـره آن هـا 

را زنـده کننـد.
در این روز بهاری، بچه ها همراه با دغدغه مندان 
مسـجد عماریاسـر بـه حومـه شـهر رفتنـد و بنـا 
بـه دعـوت رهبـر مع�ـم انقـلاب اسـلامی در 
آسـتانه روز طبیعـت دسـت بـه این اقـدام زدند 
تـا کاشـت درخـت نمادی باشـد بـرای آبادانی،

امیـد و پاسـ� ملـی به دشـمنان.

کنان پـای کار منطقه  اهالـی محله کوی ۲۲ بهمن در این شـب ها از سـا
هستند. آن ها هر شب بعد از خواندن نماز م�رب و عشا رو به روی مسجد 
بع�ـت در  شـهرک شـهید بهشـتی دور هـم جمـع می شـوند.  بـا خوانـدن 
� امام زمان(ع�) مراسـم را شـروع می کنند و بعد بـه رجزخوانی  دعـای فر

و دادن شـعار علیه دشمنان می پردازند.
برخی از اهالی هم به صورت خودجوش با ساندوی� سمبوسه و پیراشکی 
از تجمع کننـدگان پذیرایـی می کننـد. برخـی نیز با طراحـی پرچم ایران 

روی صورت ها و دست ها، فضای تجمعات را پرشور تر می کنند.
اهالـی اغلـب تا چهـارراه رسـتمی و چهارراه مصلـی راهپیمایـی می کنند 

و در طـول مسـیر شـعار می دهند.

اجتماعـات مردمـی در محلـه چهنـو حال و هـوای دیگـری دارد. اهالـی 
ایـن محلـه هـر شـب سـاعت8، نبـش چمـن 5۹ جمـع می شـوند. اهالـی 
دغدغه منـد و پـای کار بـه صـورت خودجوش سـاعاتی قبـل در صحنه 
حاضـر می شـوند، صحنـه را آمـاده می کننـد و در طـول خیابـان صندلـی 

می چیننـد.
با شروع مراسم، حاضران از حضور قاری قرآن در ابتدای مراسم و مداح 

و سخنران هم بهره مند می شوند.
برنامـه بـا سـر دادن شـعار علیـه آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی و حمایت از 

نیروهـای مدافـع کشـور ادامـه پیـدا می کند.

6

شهرک شهیدرجایی، پاتوق مردم انقلابی○●�

کاشت درخت به یاد شهیدان○●�

نمای� مقاومت در شهرک شهید بهشتی○●�

اها�ی پای کار چهنو○●�

شماچه خبر

وی�ه برنامه روز ��ی�ت در بوس�ان کرامت با اس���ال شهروندان روبه رو شد

 ���ده به در ف�����

بـه همـت معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه۶ در  روز 
طبیعـت، ویژه برنامـه ای در بوسـتان  کرامـت منطقـه ۶ برگزار شـد و فضـای بهاری 

شـهر را بـا شـور و طراوتـی خـاص همـراه کرد.
در ایـن برنامـه کـه بـا اسـتقبال گسـترده شـهروندان همـراه بـود، برنامه هـای فرهنگـی و 
تفریحـی ویـژه خانواده هـا بـه اجـرا درآمـد. علاوه بر ایـن نمـاز جماعـت نیـز در نمازخانـه 

سـاختمان مدیریـت بوسـتان برگـزار شـد.
توزیـع نایلون هـای زباله ویـژه روز طبیعت بیـن خانواده های حاضر در بوسـتان نصرت،

از دیگـر بخش هـای برنامه بود.

شهر خبر

6
آسفا�ت نو برای کوچه شهید بابایی ١٣

عملیات بهسازی و مرمت آسفالت در معابر شهید بابایی۱۳ واقع در خیابان شهید رستمی۲
با هدف ارتقای کیفیت تردد و افزایش ایمنی شهروندان اجرا شد.

انجـام روکـش آسـفالت ضمن رفع نقـاط ضعف و فرسـودگی معابر به زیبایـی بصری منطقه 
نیـز کمک شـایانی خواهد کرد.

اقدامات پی� از آب گرفتگی

با شـروع فصل بهار و ایام نوروز و در پی بارندگی های اخیر، عملیات شست وشـوی مکانیزه 
و لای روبی کانال های آب های سطحی بیش از ١۶٠٠ متر و لای روبی سنتی بیش از ١٧٠٠ متر 
انجـام شـد.این اقـدام با هدف افزایش ظرفیت عبور آب، پیشـگیری از تجمع آب در معابر و 

ارتقای ایمنی شهروندان انجام گرفت.

تر وتمیز شدن  م�ازن پسماند من�قه

با فرا رسیدن فصل بهار در راستای ارتقای بهداشت محیط شهری و رضایت شهروندان و شروع 
سال جدید، عملیات شست وشوی ۳۳۰ مخزن ۱۱۰۰ لیتری پسماند در این منطقه اجرا شد.

ایـن عملیـات بـا بهره گیـری از تجهیزات مکانیـزه و روش های سـنتی به صورت گسـترده در 
محلات مختلف منطقه صورت گرفت تا از تجمع آلودگی و بوی نامطبوع آن جلوگیری شود.
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 روایت سـفری متفاوت
پیـش از ورود بـه مسـجد، فضایـی سـرد و چهره هایـی غـم زده را 
در ذهـن تصـور می کنـم. آدم هـای نگـران کـه دور از شـهر و کاشـانه 
خـود، سـعی در گـذران زندگـی دارنـد. امـا دقایقـی بعد از رسـیدن به 

مسـجد همـه تصوراتـم ت�ییـر می کنـد.
صـدای خنـده بچه هـا اولیـن صدایـی اسـت کـه به گوش می رسـد.
� از هـر غـم و دغدغـه ای  در مسـجد از ایـن سـو بـه آن سـو می دونـد و فـار
مشـ�ول بـازی هسـتند. بزرگ ترهـا کـه تـازه چـرت صبحگاهی شـان 
پریـده مشـ�ول جمع کـردن پتـو و تشـک ها شـده اند، هم زمـان بـه هـم 
صبح بخیـر می گوینـد و خوش و بـش می کننـد؛ انـگار مدت هاسـت کـه 
یکدیگـر را می شناسـند. عـده  دیگـری هـم صبـح زود بـرای زیـارت راهـی 

حـرم شـده اند و حـالا اینجـا نیسـتند.
کبـری خسـروی کـه سـعی در آرام کـردن فرزنـدان قد و نیم قـدش دارد،

هم زمـان چـادر گل دارش را سـر می کنـد تـا راهـی حـرم شـود. پیـش از 
رفتنـش بـا او گفت وگـو می کنـم.

کبری خسروی و احمد قربان زاده، سه روز پیش از بیرجند با فرزندانشان 
بـه مشـهد آمده انـد. آن هـا از معـدود زائـران ایـن مسـجد هسـتند کـه 
بر اثـر جنـگ کـوچ  نکـرده  و بـرای زیـارت بـه مشـهد آمده انـد. امـا اینجـا 
هم وطنـان جنگ دیـده را ملاقـات کرده انـد و همیـن دیـدار ها، این سـفر 

را برایشـان متفـاوت کرده اسـت. او توضیـح می دهـد 
کـه بـرای اولین بـار اسـت کـه در ایـن مسـجد اسـکان 
دارند؛«ما اینجا افرادی را دیدیم که از شهرهای دیگر 
آمده اند، خانه شان خراب شده و دچار ترس و وحشت 
شـده اند. مـا هر شـب پـای درد دل ایـن هم وطنانمـان 
می نشـینیم و غصـه می خوریـم و اشـک می ریزیـم.
امـا ایـن درد حـالا مـا را بـه هـم نزدیک تـر کرده اسـت.
مـا از هم وطنـان جنگ دیده مـان درس هـای بزرگـی 
گرفته ایـم. اینکـه بایـد امیـد داشته باشـیم و در ایـن 

شـرایط سـرپا بمانیـم.»
او دربـاره برنامـه متفـاوت سفرشـان هـم می گویـد: هـر 

سـال کـه بـه مشـهد می آمدیـم، برنامه مـان، زیـارت و گشـت وگذار در 
بازارهـای اطـراف حرم بـود. این بار امـا برنامه هرشـبمان پـ� از زیارت،
حضـور در تجمعـات محلـه هـم هسـت. تجمـع اهالـی ایـن محلـه از دم 
در ایـن مسـجد شـروع می شـود. بعـد از نمـاز بـه جمعیـت می پیوندیـم 
و تـا چهـارراه می رویـم و شـعار می دهیـم. دیـدن ایـن جمعیـت باشـکوه 
حـالا باعـث شـده اسـت بیشـتر از قبـل بـا هم وطنانـم احسـاس نزدیکـی 
ن  شـا ر ی کشو ، پـا شـند ن با ا یـر ی ا ز هر جـا نـی کـه ا طنا ، هم و کنـم

می ایسـتند.

لا  د�تنگی از همین حا
زهرا خانـم و پن� کـودک قد و نیم قـدش دیگـر زائـران ایـن مسـجد هسـتند. او همـراه بـا همسـر طلبـه اش از قـم راهـی مشـهد شـده  اسـت و حـالا چهار شـب از 
اسکانشـان در مسـجد می گـذرد. او توضیـح می دهـد که در قم، در منطقه ای حسـاس سـکونت داشـتند و  خانه های اطراف مورد اصابت موشـک قـرار گرفته  
اسـت؛«هرشـب صـدای انفجـار موشـک و پدافنـد می شـنیدیم و بچه هـا دچار وحشـت و اسـترس شـده بودند و شـب ها به سـختی خوابشـان می برد. این شـد 

کـه تصمیـم گرفتیـم راهـی مشـهد شـویم تـا هم از خطـر دور باشـیم و هـم زیارت کنیـم، در جـوار امام رضـا(ع) باشـیم و کمـی آرامـش بگیریم.»
زهرا م�فری تعریف می کند که مقصد مشـخصی نداشـته اند، کانال اسـکان زائر را در پیام رسان ایتا پیدا کرده  و با شماره ای تماس گرفته اند؛«همسایه های 
مهربـان ایـن محلـه بـا کمـال احتـرام و اشـتیاق دعوتمـان کردنـد و اینجـا شـبیه یـک همسـایه قدیمـی و آشـنا با مـا برخـورد کردند. ما هرشـب ایـن همسـایه ها را 
سـر نمـاز جماعـت در مسـجد می بینیـم، خوش و بـش می کنیـم و احوالپـرس هـم هسـتیم. بعضی هـا حتـی از مـا دعـوت کردنـد که بـه خانـه آن ها برویـم و چند 

شـب را آنجـا بمانیـم. احتمـالا فقـط چند روز دیگـر اینجا خواهیم بـود و من از حـالا دلم برای این همسـایه ها تنگ شده اسـت.»

ز آغـاز  لا بیـ� از یـک مـاه ا سـحرنیکوعقیده| حـا

د  ر نـی می گـذ یی صهیو یکا مر جنـ� تحمیلـی آ
و مـردم غیـور ایـران، روزهایـی پـر از مقاومـت 
ی  یت هـا . جنا بـه می کننـد ا تجر گی ر د یسـتا و ا
آمریکا و اسـرائیل در این مدت سبب شده است 

مـردم شـهرهای م�تلـ� ، به ویـ�ه شـهرهای غربـی و 
مرکـزی، گرفتـار آسـیب جانـی و ما�ـی شـوند. خیلـی از 
لا خانه هایشـان را از دسـت داده  و مجبـور  آن هـا حـا
بـه کـوچ شـده اند. در ایـن شـرای�، مشـهدی ها دسـت 
روی دسـت نگذاشـته  اند و در جای جـای شـهر، چـه 
در مسـاجد و چـه در خانه هـا، بـا صمیمیـت و همد�ـی،

هم وطنانشـان را اسـکان می دهنـد تـا آرامـ� و امیـد 
را بـه دل هـا برگرداننـد.

مـردم مهربان و د�سـوز محلات پایین پای حضرت(ع)
ز  ش بـا غـو ا بـا آ ر ر ه کشـو یـد ن جن� د نـا هـم مهما
پذیرفته اند. مسـجد حضرت زهرا (س) در میانه خیابان 
لا به یکی از همیـن پناهگاه های  شهید بسـکابادی، حـا
امن برای هم وطنان جن� زده و زائر تبدیل شده است.
تشـان  کنان خیابـان شـهید بسـکابادی بـا اقداما سـا
نشـان می دهند که در این شـهر، هنوز افرادی هسـتند 
کـه بی منـت، مرهمـی روی زخم مـردم می گذارنـد و کنار 
هـم در دل هم وطنـان جن� دیـده، امیـد را زنـده نگـه  
می دارنـد. نـور چـراغ  ایـن مسـجد هر شـب بـا مهربانـی 
همسـایه های دغدغه منـد و وطن دوسـت� روشـن 
ی  ه ا نگیـز ر بـا ا ین بـا یی کـه ا یه ها ؛ همسـا نـد می ما

دوچنـدان میزبـان زائـران شهرشـان شـده اند.

روای�ی از همدلی خادمان م�جد حضرت زهرا(س) در محله شهیدب�کابادی با زا�ران جنگ دیده

و��� �انه �دا، کاشانه م� ش�د
6

داستان جلد



۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

 م�ـل یک خانواده
رسـول مـرادی و مهـلا حسـینی، از دیگـر مهمانـان مسـجد هسـتند کـه 
حـالا دو هفتـه از اسکانشـان در ایـن مسـجد می گـذرد. زوج جوانـی کـه از 
سـال ها پیـش تصمیـم داشـتند کـه از تهـران بـه مشـهد کـوچ  کننـد و در 
پایین پـای حضـرت خانـه بخرنـد امـا شـروع جنـگ، برنامه هایشـان را 
مختـل کرده اسـت. آقارسـول توضیـح می دهـد: اینجـا خانـه خریدیـم 
و قـرار بـود بـه تهـران برگردیـم و باروبندیلمـان را از تهـران بـار بزنیـم و 
برگردیم. اما جنگ شـروع شـد و نتوانسـتیم برگردیم. یکی از همسایه ها 

پیشـنهاد کـرد کـه در مسـجد بمانیـم تـا آب هـا از آسـیاب بیفتـد.
مهـلا حسـینی ایـن تجربـه را تجربـه ای متفـاوت می دانـد: مـا پیـش از 

کن  ایـن هر سـال بـه مشـهد سـفر می کردیـم و در هتـل یـا مهمان سـرا سـا
می شـدیم. ایـن اولین بـار اسـت کـه در مسـجد و حسـینیه مانده ایـم.

کی سـختی های خودش  او توضیـح می دهـد که ایـن زندگی اشـترا
«اینجـا  را هـم دارد امـا در مجمـوع برایـش دلپذیـر بوده اسـت؛

اسـتفاده از حمـام و سـروی� بهداشـتی سـخت اسـت. سـر و صدا 
هـم ناخواسـته بیشـتر اسـت و خوابـت بـه هـم می ریـزد امـا بـه ن�ـر مـن 
بـه سـختی اش مـی ارزد. مـن اینجـا کلـی دوسـت جدیـد پیدا کـرده ام. ما 
هـر روز بـا هـم نمـاز جماعـت می خوانیـم، بـا هـم در آشـپزخانه مسـجد،
ناهـار و شـام درسـت می کنیـم و... حـالا شـبیه یـک خانـواده شـده ایم.»

 بـه امام رضا(ع) پناه آوردم
مهمانـان ایـن مسـجد هر کـدام داسـتان خودشـان را دارنـد؛ نگرانی هـا 
و امیدهـای بسـیاری کـه ایـن مـدت تجربـه کرده انـد. داسـتان محسـن 
داوودی شـاید کمـی متفاوت باشـد؛ جوان بیست و نه سـاله ای کـه تنها 
از تهـران بـه مشـهد سـفر کرده اسـت. خانـواده اش اهـل تربـت حیدریـه 
هسـتند امـا او تصمیـم گرفتـه اسـت ایـن روزهـا را در مشـهد و در جـوار 
حـرم امام رضـا(ع) بگذرانـد. بعـداز بمباران هـای اخیر در تهران، بخشـی 
«مـن در محـل کارم بـودم کـه بر اثـر  از محـل کارش آسـیب دیـده اسـت؛
انفجـار، نیمـی از دیـوار سـاختمان فروریخـت. روزهـای بعـد از آن اتفاق 
کی بـود. هـر شـب آن صـدا در گوشـم بـود و  بـرای مـن روزهـای ترسـنا
هر شـب کابـوس می دیـدم. قبـلا هر وقت دل نگرانی و اسـترس داشـتم،

بـه مشـهد می آمـدم. ایـن بـار هـم تصمیـم گرفتـم کـه م�ـل همیشـه بـه 
امام رضـا(ع) پنـاه بیاوریـم.»

محسن حالا روزهایش را در جوار حرم امام رضا (ع) می گذراند؛ در فضایی 
کـه برایـش آرامش بخـش اسـت. می گویـد: بـا امـام مهربانی هـا حـرف 
می زنـم و حالـم بهتـر می شـود. اینجـا، زندگـی در پاییـن پـای حضـرت 

حـ� و حـال دیگری دارد.
او از برخـورد خـوب خادمـان محلـه و مسـجد هـم می گویـد؛ اینکـه آن ها 
تأثیـر زیـادی در کاهـش اضطراب هایـش داشـتند؛«اینجـا آدم از در کـه 
وارد می شـود، حـ� می کنـد در خانـه خـودش اسـت. همـه بـه تـو لبخند 

می زننـد و گـرم و صمیمـی حـال و احوالـت را می پرسـند. روزهـای 
اول مـن شـب ها از تـرس بمبـاران بیـرون مسـجد داخـل خـودرو 
می خوابیـدم. امـا کم کـم بـا حـرف زدن بـا اهالـی، احسـاس 
امنیـت بیشـتری کـردم و حـالا داخـل مسـجد می خوابـم.»

 خادمـان پای  کار
لا  آن سـوی ماجـرا خادمـان ایـن محلـه و مسـجد هسـتند کـه حـا
مشـتاقانه از مهمان هایشـان پذیرایـی می کننـد. یکـی از اهالـی پـای  
کن قدیمـی و عضـو هیئت امنـای مسـجد  کار علیرضـا بسـکابادی، سـا
اسـت. او داسـتان مهمان پذیر شـدن ایـن مسـجد را این طـور تعریـف 
می کنـد: سـال گذشـته ایـن روزهـا مشـهد غل�لـه شـده بود و عـده زیـادی 
از زوار به ناچـار در خیابـان و پـارک چـادر می زدنـد. مـا ایـن مسـافرها را 
گوشـه و کنار شـهر می دیدیـم و خجالت می کشـیدیم.  دلمان می خواهد 
در شـهرمان بـه بهتریـن نحـو از مهمانمـان پذیرایـی کنیـم. تصمیـم 
گرفتیم به نوبه خودمان قدمی برداریم. پنجاه نفر را در مسجد اسکان 

دادیـم و تصمیـم گرفتیـم ایـن برنامـه را هـر سـال اجـرا کنیـم.

امسال اما تفاوت هایی با سال گذشته 
دارد. با توجه به شرایط، تعداد زائران 
کمتر شده اسـت اما اهالـی همچنان 
پای کار ند. علیرضا می گوید: افراد از 
�، اصفهان، شـیراز و زاهدان  شـهرهای مختلف م�ل تهران، کر
تماس می گیرند و از چند روز قبل، آمدنشـان را اطلاع می دهند.
مـدت اسـکان هـم معمولا دو تا چنـد روز و حتی چند هفته اسـت 

و میانگین حداقل شبی چهل پنجاه  نفر زائر را داریم.
لـی غیر مسـتقیم بـرای  ز اها او توضیـح می دهـد کـه خیلـی ا
خدمـت بـه زائـران بـا آن هـا ارتبـاط دارنـد، م�ـل خانم هایـی کـه 
بـرای ن�افـت مسـجد بـه اینجـا می آینـد، خیـران و داوطلبانـی 
کـه گاهـی در مسـجد از زائـران پذیرایـی می کننـد و... امـا به طـور 

کلـی و به طـور مسـتمر فقـط پن� نفـر مـداوم پـای کار نـد.
زائـران هم اغلب از طریق کانال اسـکان زائر در ایتا این مسـجد 

را پیـدا می کنند و تمـاس می گیرند.

کن  علیرضـا حقـدادی، دیگـر سـا
ل  د سـا ز هفتا محلـه کـه بیـش ا
ن  بـا ر همیـن خیا د و د ر ا سـن د
م�ـازه دارد، حالا کار و  زندگی اش 
را رها کرده و شـبانه روز در مسـجد مشـ�ول خدمت به زائران 
اسـت. بـه گفتـه اهالـی، او خیلـی وقت هـا بـرای پذیرایـی از 
کـی از م�ـازه اش مـی آورد و در مسـجد از  زائـران، اقـلام و خورا
زائـران پذیرایـی می کنـد. از او که دلیـل این همـه انگیزه اش 
بـرای فعالیـت بی منـت را می پرسـم، پاسـ� می دهد: مسـجد 
؛ مسـجد سـنگر اسـت و با توجه بـه  نـه نیسـت فقـط نمازخا
شـرایط بایـد فریـادرس مـردم باشـد. مبـارزه فقط این نیسـت 
کـه رو بـه روی دشـمن اسـلحه بـه دسـت بگیـری؛ مبـارزه و 
مقاومـت گاهـی دسـتگیری از هم وطـن در شـرایط سـخت 
اسـت و گاهـی اسـتفاده از ظرفیت هایـی م�ـل مسـاجد بـرای 

پنـاه دادن مـردم.

میـان خادمان این مسـجد مجتبی 
صادقی، داسـتان متفاوتـی دارد. به 
قـول دیگـر اهالـی، یک جورهایـی 
خـودش زائـر محسـوب می شـود؛
زائـری کـه اینجـا بیشـتر از همـه خدمتگـزار زائـران دیگـر اسـت.
متولـد سـال ۱۳۶۱ اسـت. در بـازار پارچـه تهـران فروشـنده بـوده،

دو ماه پیش، کار و زندگی اش را رها کرده و به مشهد آمده و اینجا 
در بخـش چای خانـه حـرم مشـ�ول بـه خدمـت شده اسـت؛«در 
ایـن خیابـان، خانـه ای اجـاره کـردم و در همیـن مـدت کوتـاه بـا 

اهالـی اخـت شـدم.»
با شروع جنگ او حالا تمام وقت خالی اش را در مسجد می گذراند 
تا خدمتگزار زائران باشد. اهالی تعریف می کنند که او حالا خیلی 
از مسـئولیت ها را داوطلبانه به دوش می کشـد، م�ل هماهنگی 
با زائران، ثبت ورودشان، گاهی هماهنگی وسیله ایاب و ذهاب 

برای رفت وآمـد زائرها به حرم و....

مسافرانی از 
سراسر ایران

سنگری به نام 
 زائر خدمتگزارمسجد
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ب�ه هی��ی مهرآباد در حاشیه برگ�اری مراسمی در محله، �شم از جهان فرو ب�ت

نات�ام ماندن آ�ر�ن م�م�ر��
5

همدم و هم صحبت مادر○●�
در محله و فامیل و جمع آشنایان، او را به یک خصوصیت می شناسند،
«شوخ طبعی». علی متولد۱۳۷5 بود. او درست زمانی که ۲۱سال داشت،
پـدرش را به دلیـل سـک�ه قلبـی از دسـت داد و او مانـد و مـادرش. تنهـا 
خواهـرش کـه ۱۰سـال از او بزرگ تـر اسـت، نیـز پیش تـر از این هـا ازدواج 
کن قـم اسـت. شـاید به دلیـل همیـن کنـار مادربـودن، رابطه  کـرده و سـا
مـادر و پسـری صمیمی تر شـده بـود. معصومه ترنگچیان مـادر مرحوم 
علـی باقـری می گویـد: بعـد از اینکـه همسـرم فـوت کـرد، امیـدم بعـد از 
خـدا بـه پسـرم بـود؛ ولـی بیشـتر از اینکـه بخواهـد بـار زندگی را بـه دوش 

بکشـد، بـرای من همـدم بود.
مـادرش او را شـوخ طبع معرفـی می کنـد و می گویـد: روزی چندسـاعت 

کنارم می نشست و حرف می زدیم. دائم سربه سرم 
می گذاشـت و شـوخی می کـرد. این قـدر ایـن کار را 
ادامـه مـی داد کـه به او می گفتم. تو سی سـال سـن 
داری؛ یکم سنگین باش. آن قدر دست و پاهایم 
را می بوسید که خسته می شدم و هلش می دادم 
و می گفتم برو. همیشـه آخر سـر می گفت «باید به 

نیـت چهارده معصوم (ع) من را ببوسـی تا بروم.»

کاربلدی علی در حوزه ○●�
صوت و صدا

فاطمــه باقری، خواهر علی، ده ســال از مرحوم 
ــر اســت. او می گویــد: یــادم اســت بچــه  بزرگ ت
کــه بــودم این قــدر گریــه و اصــرار کــردم و بــه پــدر 

و مــادرم می گفتــم نمی خواهــم تک فرزنــد باشــم 
تــا اینکــه علــی بــه دنیــا آمــد. اختــلاف هــم داشــتیم م�ــل همــه خواهــر 
و برادرهــا و حتــی ســربه ســر هــم می گذاشــتیم؛ امــا او را خیلــی دوســت 
داشــتم. علــی بیشــتر از هرکــ� عاشــق فرزندانــم بــود. مــن و همســرم 
ــوردن  ــذا خ ــت غ ــم، وق ــهد بودی ــه مش ــان ک ــر زم ــم. ه ــد داری پن� فرزن
حتمــا بایــد یکی از بچه هایم را روی پایش می گذاشــت و اول به آن ها 

غــذا مــی داد. دائــم برایشــان هدیــه می گرفــت و وقــت می گذاشــت.
فاطمـه از آرزوی همیشـگی بـرادرش می گویـد: علـی همیشـه دوسـت 
داشـت در راه ائمه اطهار(ع) و امام حسین(ع) به شهادت برسد. من یکی 
اصـلا فکـرش را هم نمی کردم سـرانجام در مجلسـی مذهبـی و در زمان 

جنـگ با دشـمن صهیونـی و آمریکایـی از دنیا برود.

محمد مهــدی ابراهیم پــور، دامــاد ایــن خانــواده، دربــاره همــت بلنــد 
ــان  ــزو متخصص ــی ج ــا عل ــان خیلی ه ــه اذع ــد: ب ــی می گوی ــوم عل مرح
خــوب سیســتم صــوت و صــدا در مشــهد بــود. مراســم  مهمــی را بــه او 
می ســپردند؛ م�ــلا قــرار بــود سیســتم صــوت و صــدای مراســم اربعیــن 
قائــد شــهید امــت را کــه در خیابــان احمدآبــاد بــرای 8 هــزار نفــر در ن�ــر 
گرفتــه شــده اســت، تن�یــم و مدیریــت کند و یــا در همین برنامــه مهدیه 
مهرآبــاد هــم جمعیــت چندهزار نفــری بــا ســخنرانی حجت الاســلام 
سید محمد حســین راجــی حضــور داشــتند. ایــن نک�ــه را هــم بگویــم 
کــه چندبــار بــرای رفــع اشــکال سیســتم صــوت حــرم مطهــر رضــوی هم 

به دنبالــش آمــده بودنــد.

یـی| بیـ� از یک مـاه پیـ�، وقتـی دشـمن  سـیدمحمد عطا

ک کشـورمان تجاوز کـرد، ت�ورش را  صهیونی آمریکایـی بـه خا
هم نمی کرد که مردم این گونه یکدل بسی� شوند و روبه رویشان 
بایسـتند. ا�بتـه که در این مسـیر شـهید و جان باختـه هم دادیم؛
چه آن هایی که با �باس رزم به شـهادت رسیدند و چه آن هایی 
کـه پشـت میـز مدرسـه، هـدف موشـک دشـمن کودک کـ� قـرار 
گرفتنـد. افـرادی هـم هسـتند کـه در تـدارک رویارویـی نظامـی،
فرهنگی و اجتماعی با دشـمن دچار حادثه شـدند، م�ل مرحوم 
علی باقری ،جوان محله مهرآباد که جمعه شب، هفتم فروردین ،
در تدارک مراسمی فرهنگی  در مهدیه مهرآباد دچار برق گرفتگی 

شـد و چشـم از جهان فرو بسـت.

راه تجربه

برادر نداشـته اش بودم○●�
علـی باشـی، کـه دوسـت صمیمـی و همـکار مرحـوم علی باقـری بوده 
اسـت، می گویـد: من برادر نداشـته اش بودم. سـال های سـال اسـت 
کـه از کودکـی تـا بـه امـروز بـا هـم دوسـت هسـتیم و چندسـالی هـم 

هسـت کـه در کار صـوت و صـدا شـریکیم.
علی آقـا شـب حادثـه نزدیک تریـن فـرد و شـاهد کل واقعـه بـوده 
اسـت. او تعریـف می کنـد: سـاعت۱۰ صبح بود کـه علی با مـن تماس 
گرفت و گفت که چنین برنامه ای قرار اسـت در مهدیه برگزار شـود.
حـدود سـاعت5 عصـر به م�ازه آمد و لوازم را بار خودرو اش کردیم.
وقتـی رسـیدیم، لـوازم را خالی کردیـم و مابقی کارهایـی را که مانده 
بـود، انجـام دادیم. تـا اینکه سـاعت ۷ شـد. فقـط کابل کشـی نهایی 
را انجـام نـداده بودیـم؛ چـون باران شـدید بـود. نیم سـاعتی داخل 
ماشـین نشسـتیم ولـی شـدت بـارش کـم نشـد. بچه هـای مهدیـه 
آمدنـد و گفتنـد مجل� شـروع شـده اسـت و سیسـتم صوتی را وصل 
کنیـد؛ گفتیـم نمی شـود. رفتنـد و آمدنـد و گفتنـد سیسـتم را پشـت 

وانـت مسـقف بگذاریـد تـا خیـ� نشـود. از کابـل سـیار خیمـه کنـار 
مجلـ� بـرای میکروفـون بـرق گرفتـم ولـی لح�ـه اتصـال کابـل 
دچـار برق گرفتگـی خفیفـی شـدم. بـه علـی گفتـم کـه ایـن برق دارد 

همیـن کـه خواسـت کابل هـا را متصـل و او گفـت چـاره ای نیسـت.
فتگـی  ق گر ر بر چـا ، د کنـد
شـد. متأسـفانه در همـان 
مدت کوتاه، لباس هایش 
کامـلا خیـ� شـده بـود و 
ق بیشـتر بـه  ن بـر یـا جر
. چنـد نفـر  سـید نـش ر بد
ضـر  حا ی  بچه هـا ز  ا
ر و  سـتا ، پر ر مجلـ� د
متخص� احیا بودند و 

تمام تلاششان را کردند،
اما کار از کار گذشته بود.

خبر بگیر تا به چهلم برسی○●�
سید حسین موسوی، رفیق صمیمی مرحوم علی باقری، تعریف می کند:

دوسـتی مـا از نوجوانی و یـک برنامه در هیئـت ابوالفضلی آغاز شـد. یادم 
اسـت کـه آمـد داخـل مجلـ�   و مـا سـعی داشـتیم سیسـتم صـوت را راه 
گـر اجازه دهید.» کار را به او سـپردیم  بیندازیـم. گفـت «من بلدم ا
و دیدیـم خیلـی حرفـه ای و متخصـ� اسـت. از آن بـه بعد،

علـی شـد یکی از افـراد اصلی هیئـت و دوسـت صمیمی ما.
او هم مانند دیگر دوسـتان و خانواده از شـوخ طبعی علی 
یاد می کند و می گوید: اصلا نمی گذاشت که دلخوری بین 
دوسـتان باقـی بمانـد. امـکان نداشـت کسـی از دوسـتان 
از او دلگیـر بشـود یـا دلگیـر بمانـد. صـدای او را به یـادگار در 
گوشـی ام دارم کـه  آن را پخـش کـردم و بـا مـادرم بـه یـادش 
گریـه کردیم. آخرین صوت او برای من این اسـت:«حداقل 
هـر ۳۹روز یک بـار از دوسـتت یـک خبـر بگیـر تـا بـه مراسـم 

چهلم اش برسـی».

د�شوره ای که حقیقت داشت○●�
ســاعت۱۲:۳۰ ظهــر بــود کــه بــرای پیگیــری سیســتم صــوت مراســم 
مهدیــه رفــت. گفتــم ناهــار بخــور، گفــت «کمــی کارهــا را جلــو بیندازم،

۶:۳۰ عصــر بــود کــه آمــد و  دوبــاره برمی گــردم.» حــدود ســاعت
کلیدهــای م�ــازه را بــرد تــا وســایلی را کــه نیــاز داشــت، از آنجــا بیاورد.
ــان  ــواده مهم ــراه خان ــه هم ــی اش ب ــه دای ــود ک ــی ب ــن عل ــد از رفت بع
خانــه مــا شــدند. ســاعت 8 علــی زنــگ زد کــه «مجلــ� شــروع شــده 
اســت و بیاییــد» کــه گفتــم دایــی ات و خانــواده اش مهمــان خانــه 

مــا هســتند و نمی توانــم بیایــم.
هی� وقــت بــه علــی این طــور ســفارش نمی کــردم؛ امــا آن روز بــه 
دلــم بــد افتــاده بــود و هــی می گفتــم بــاران می آیــد، مواظــب بــاش.

ــتند  ــد و می خواس ــورده بودن ــام را خ ــا ش ــد مهمان ه ــاعت بع چند س
برونــد کــه دوســت علی زنگ زد و شــماره دایی جوادش را خواســت.
رابطــه علــی و بــرادرم خیلــی صمیمــی بــود. شــماره را دادم و کمــی 
شــک کــردم. همــان موقــع دلــم ریخــت. کمــی بعــد بــرادرم به همــراه 
خانــواده خداحاف�ــی کــرد و رفت. دم در دیدم کوچه شــلوغ اســت و 
همســایه ها بیــرون ایســتاده اند ولــی بازهم متوجه نشــدم. برگشــتم 
تــا بــه بقیــه مهمان هــا رســیدگی کنــم. کمــی بعــد بــرادرم برگشــت.
همســایه ها یکی یکــی بــه داخــل خانــه آمدنــد و نشســتند، ولــی 
هنــوز کســی بــه مــن نمی گفــت چــه اتفاقــی افتــاده اســت. درنهایــت 
گفتنــد او را بــرق گرفتــه و بــه بیمارســتان برده انــد. مــن همــان موقــع 
گــر او را  ــاران شــدید آمــده و ا ــی از دســت رفتــه؛ ب ــا خــودم گفتــم عل ب

بــرق گرفتــه، مطمئنــم زنــده نمانــده اســت.

 ده ســال از مرحوم 
 یــادم اســت بچــه 
کــه بــودم این قــدر گریــه و اصــرار کــردم و بــه پــدر 

روا�� ��د�� از ز��ن ��در
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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

سـیدمحمد عطائی| حدود سـاعت19 به بعد، رفته رفته خیابان ها 

سر وشکل تجمعات انقلابی پیدا می کنند. خانواده ها از هر طرف 
پرچم جمهوری اسـلامی ایران را  به دسـت گرفته اند و خودشـان 
را بـه فلکـه دوم گلشـهر یـا خیابـان شـهیدآوینی5 می رسـانند؛ 
جایی کـه در یـک مـاه گذشـته، محـل قـرار هرشـب مـردم انقلابـی 
بـوده، میعادگاهـی کـه در آن هم محلی ها همبسـتگی خودشـان 

را بـا انقـلاب اسـلامی ایران به رخ دشـمنان می کشـند.

کمان را هم نمی دهیم○●� یک وجب از خا
مقابل مسجد ابوالفضلی درست ابتدای شلوغ بازار گلشهر، عده ای از 
جوانان و نوجوانان زودتر از موعد به محل قرار آمده اند. سعیده سادات 
موسـوی دوازده سـاله یک مـاه اسـت کـه هرشـب رأس سـاعت8 خـود 
را بـه فلکـه دوم گلشـهر می رسـاند و بـا پرچـم ایـران در دسـت در تجمع 
ک  حضـور دارد. او می گویـد: می خواهـم بـه دشـمنان ایـن آب و خـا
کمان  بگویـم ایـن فکـر را از سـرتان بیـرون کنیـد کـه ما یـک وجـب از خا

را به دسـت شـما بدهیم.
فاطمـه بحرآبـادی پانزده سـاله هـم وظیفـه خـود می دانـد 

کـه بـه خاطـر رهبـر شـهید و کشـورش هـر شـب بی وقفـه در 
خیابـان حضـور داشـته باشـد. او می گویـد: بـرای کمک 

به رزمندگان کشور، حضور ما در خیابان الزامی است.
حجت الاسلام والمسـلمین سـید علی موسـوی، 

از روحانیـون فعـال گلشـهری  مسـجد جامـع 
ابوالفضلی،دربـاره حضـور پر شـور اهالـی ایـن 
محـدوده در خیابـان می گویـد: از اولیـن شـبی 

کـه فراخـوان حضـور مـردم در خیابـان اعـلام شـد، مـا هر شـب در ایـن 
مـکان دور هـم جمـع می شـویم.

 موسوی درباره خصوصیات مردم این منطقه می گوید: اهالی گلشهر 
ولایت مدار و پای کار اسـلام و قرآن هسـتند. از همیـن محدوده بود که 

چندین هزار رزمنده مدافع حرم به مقابله با  دشـمن تکفیری رفت.

کابوس اسرائیل○●� کابوس بی پایان شود 
یک ساعتی از تجمع اهالی مقابل مسجد ابوالفضلی  گذشته است که 
دسـته پر جمعیت اهالی محله ثامن، از مسـیر خیابان های سـخاوت 
و شهید شـفیعی بـه فلکـه دوم می رسـد. حجت الاسـلام سـید احمد 
موسـوی، فعـال فرهنگـی و هیئتی محله ثامـن، میکروفن را به دسـت 
می گیرد و شعری می خواند که ترجیع بندش این جمله است: « کابوس 

بی پایان شود کابوس اسرائیل» و اوج احساسات مردم نیز در این بیت 
خـودش را نشـان می دهـد: «طلاب، آوینی، سـخاوت، کل این گلشـهر/ 

هر کوچه و میلان شـود کابوس اسـرائیل».
دیگر مکان پرشـور تجمع در محدوده گلشـهر، خیابان شهید آوینی5 
اسـت؛ مکانی که هر شـب سـخنرانی، مداحی و دورهمـی بصیرتی هم 
در آن برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین حسن بهشتی نیک، 
مسـئول پهنه شـهید عصمتیان و مدیر مرکز رسـیدگی به امور مساجد 
ناحیه شهید حجت الاسلام اصلانی، آرزو می کند این مبارزه  با  نابودی 

رژیم صهیونیسـتی و ترامپ جنایتکار به پایان برسد.

هرگز عقب نشینی نمی کنیم○●�
مجتبی شـفیعی، عضو شـورای اجتماعی محله شـهید آوینی و یکی 
از مسـئولان برگـزاری تجمـع خیابـان شـهیدآوینی 5، می گویـد: از 
ابتـدای جنـگ تحمیلـی رمضان توسـط رژیـم کودک کش اسـرائیل 
و آمریـکای جنایتـکار، یـک سـتاد مردمـی در محلـه تشـکیل دادیـم 
که بخشی از کار آن، سامان دهی راهپیمایی و تجمعات شبانه 
بود. ما هر شـب همراه جمعیت از ابتدای خیابان سـخاوت 
در محلـه ثامـن تـا خیابـان شـهیدآوینی5 در ایـن محلـه 

راهپیمایـی می کنیـم.
ایـن فعـال اجتماعی محلـه، هدف از برگزاری این 
اجتمـاع را حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت و 
خون خواهـی رهبـر شـهید قائد امـت می داند و 
می گویـد: مـا می خواهیـم که دشـمنان بدانند 

از این مسـیر هرگـز عقب نشـینی نمی کنیم.

اهالی محلات گلشهر پس از گذشت یک ماه از جنگ تحمیلی، هرشب در خیابان ها حضور پرشوری دارند

رزم شبانه در کف محله
5
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سـحر نیکوعقیده| دقایقی به آغاز جلسه باقی مانده است و فضای 

حسـینیه شـهدای محلـه پورسـینا آرام آرام جـان می گیـرد. بیشـتر 
بانـوان زودتـر از زمـان مقـرر در کلاس حاضـر شـده اند و در اتاقـی 
دیگر، کودکان  و نوجوانان با بازی های فکری و تمرکزی مشغول اند. 
خنده ها و هیجان بچه ها در کنار گفت وگوهای صمیمی مادران، 

حال وهوای متفاوتی به حسـینیه داده است.
ح «باشـگاه ملکـه» برگـزار می شـود؛  امـروز چهارمیـن جلسـه از طـر
برنامه ای که در هفته های گذشته با استقبال بانوان محله همراه 
بوده و حالا به یکی از قرارهای ثابت هفتگی آن ها تبدیل شده است.

کنار یکدیگر○●� آموزش در 
ح «باشـگاه ملکـه» بـا محوریـت آمـوزش مهارت هـای ارتباطـی و  طـر
تربیتـی ویـژه بانـوان طراحـی شـده اسـت؛ موضوعاتـی ماننـد شـیوه 
صحیـح ارتبـاط بـا فرزنـد، مواجهـه بـا چالش هـای دوران نوجوانـی، 
مدیریـت هیجـان و کنتـرل خشـم. مدیـر فرهنگ سـرای حجـاب، بـا 
بیـان ایـن توضیحات ادامـه می دهد: این فرهنگ سـرا  با رویکردی 
ایجابـی در حـوزه عفـاف و حجـاب فعالیـت می کنـد و تمرکـز اصلـی 
آن بـر دخترانـی اسـت کـه در سـن انتخـاب حجاب قـرار دارنـد؛ یعنی 
گروه سـنی ۹ تا ۱۲ سـال. بر همین اساس، پاتوق های مادر و دختری 
بـا محوریت مسـجد و حسـینیه در مناطـق مختلف پیش بینی شـده 
 اسـت تـا آمـوزش در فضایـی صمیمـی، محلـی و دردسـترس انجـام

 شود.
کید می کند  ح تأ فائـزه چشمه سـنگی بر مسـجد محور بودن این طـر

و می افزایـد: انتخـاب مسـجد محلـه، 
 ، علاوه بـر تسـهیل دسترسـی خانواده هـا

ر محلـی  یـدا رتباطـات پا زمینـه شـکل گیری ا
را نیـز فراهـم می کنـد. در چنیـن فضایـی، مـادران  

می تواننـد در کنـار هـم آمـوزش ببیننـد و حضـور در جلسـه 
مشـاوره را  تجربـه کننـد.

تجربه بانوان و استقبال فراتر از انتظار○●�
حاضـران ویژگـی مهم این کلاس ها را محدود نشـدن آن به آموزش 
یک طرفـه می دانند. جایـی که فرصت گفت وگو بـا یکدیگر و انتقال 
کنان  تجربه هـای شـخصی هـم وجـود دارد. نجمـه ا... آبادی، از سـا
محلـه پورسـینا، ازجملـه بانوانـی اسـت کـه از نخسـتین جلسـه در 
کنون در چهارمین نشسـت نیز شـرکت   ایـن برنامـه حضور داشـته و ا
کـرده اسـت. او حضـور در ایـن جلسـات را نخسـتین تجربـه اش در 
کلاس هـای مشـاوره می دانـد و معتقـد اسـت تأثیـر آن را به سـرعت 

در زندگـی روزمـره خود مشـاهده کرده اسـت.
ح شـده دربـاره ارتبـاط مؤثـر بـا نوجـوان و  او می گویـد مباحـث مطر
کنش هایش  مدیریت هیجان، باعث بازنگری در برخی رفتارها و وا

شـده و بـه بهبـود رابطـه با دختر ده سـاله اش کمک کرده اسـت.

دسترسی راحت به آموزش تربیتی○●�
ربابه سـاغری، مسـئول واحد خواهران حسـینیه شهدا و از پیگیران 
اصلـی برگـزاری ایـن جلسـات، نیـز از اسـتقبال خـوب بانـوان محلـه 

خبـر می دهـد و می گویـد: اطلاع رسـانی برنامـه از طریـق کانال هـای 
محلـی انجـام شـده و تعـداد شـرکت کنندگان از حـدود پانزده نفـر در 
جلسـه نخسـت به نزدیک بیست نفر در جلسات اخیر رسیده است.
کنان اشاره می کند و می افزاید: برای  او به شـرایط خاص محله و سـا
بسـیاری از خانواده هـا امـکان اسـتفاده از مشـاوره های خصوصـی 
به دلیـل هزینه هـا فراهـم نیسـت و ایـن برنامـه فرصتـی ارزشـمند 
 بـرای دسترسـی بـه آموزش هـای تربیتـی و روان شـناختی بـه شـمار

 می آید.
کیـد می کنـد که بخـش مربوط به کودکان، به صورت  او همچنیـن تأ
هدفمنـد طراحـی شـده اسـت تـا حضـور آن هـا نیـز ثمـرات آموزشـی و 

تربیتی داشـته باشـد.
ح «باشگاه ملکه» با ایجاد فضایی امن و در دسترس برای بانوان  طر
و فرزندانشـان، نه تنهـا بـه ارتقـای مهارت هـای فـردی و خانوادگـی 
کمـک می کنـد، بلکـه زمینـه تقویـت ارتباطـات اجتماعـی در محله را 
نیـز فراهـم مـی آورد. اسـتقبال رو به افزایـش شـرکت کنندگان نشـان 
می دهـد چنیـن برنامه هایـی، در صـورت تـداوم، می توانـد نقـش 

مؤثـری در بهبـود کیفیـت زندگـی خانواده هـا ایفـا کند.

عیدگاه

 »باشگاه ملکه« در محله پورسینا
 فضایی برای آموزش  و هم نشینی مادران ایجاد کرده است
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مراسم تودی� و م�ارفه شهردار من��ه٥ برگ�ار شد

تداوم �دم���اری
عطائی| هفته گذشته، جلسه تودیع و معارفه شهردار 

منطقه5 با حضور سید ابراهیم علیزاده عضو شورای 
اسلامی شهر، پوریا محمدیان یزدی معاون عمران،
ز  ی مشهد و جمعی ا ر ا د فیک شهر ا نقل و تر حمل و

مدیران شهری برگزار شد.
ت حسن  حما ز ز نی ا ا د ر ، ضمن قد ین جلسه ر ا د
صالحی مفرد که به سمت شهردار منطقه 8 منصوب 
کران نیز به عنوان جانشین او و سرپرست  شده، حسین ا

منطقه معرفی شد.
محمدیان یزدی با اشاره به موفقیت های به دست آمده 
ن  هو فقیت ها مر ین مو : همه ا 5 گفت ر منطقه  د

بق منطقه  ر سا ا د نه شهر گو د ی و جها یت قو یر مد
ن  کنا ر ب کا لیت خو ی و فعا ر ی تیم کا ر ا یل گذ و ر

شهرداری منطقه 5  است.
حسن صالحی مفرد نیز بیان کرد: در مدت سه سال 
فعالیت در سمت شهردار منطقه5 همه سعی و تلاش 
ز  و نه ر نه و شبا ا غه مند غد ر بستم و د ا به کا د ر خو

کنان محلات بودم. پیگیر امور مردم و سا
کران، سرپرست شهرداری منطقه5، نیز گفت: حسین ا

تلاش می کنم سرعت خدمتگزاری به مردم را مانند 
آنچه در این سه سال صورت گرفته است، تداوم بخشم 
کنان محلات، تعامل سازنده ای داشته باشم. و با سا
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         اهالـی محلـه آ�ا م���ـی خمینی و کوی �مار یاسـر،
کوی سـادات و شـهرک سـازمانی نیروی هوایی هرشب در 
میدان پدافند هوایی حا�ر می شـوند و اج�ماع پرشوری 
دارنـد. زهرا �هـری، یکی از ف�ـا�ن ای� اج�مـاع، می گوید:
اهالی با همکاری و همدلی یکدیگر شب هایی به یاد ماندنی 
در محلـه ر�ـم می زننـد. مـا در ن��ـه ای جم� می شـویم که 
هرلح�ـه امـکان دارد مورد حمله دشـم� �ـرار بگیرد اما با 
ای� کار ��د داریم �وت �ل�ی برای نیروهای ن�امی باشیم.

    در شـب ۱۳فروردیـ�، رویـداد خـاص محلـه مهدی آبـاد 
بـا همراهـی و همدلـی و حضـور همه افـراد ف�ال م�ـاجد محله 
ر�ـم خـورد. �ی�ـه زین�لیـان، یکـی از شـرکت کنندگان برنامـه،
�ن از محـدوده  می گویـد: در ایـ� شـب  ویـ�ه، همگـی ف�ـا
��اس آباد و سراسر محله مهدی آباد به سمت روس�ای فر� آباد 
راه��مایی کردند. در پایان ای� راه��مایی باشـکوه، م�ـجد 

� آبـاد بـرای پذیرایـی می�بـان شـد. امام ح�ـ� مج��ی(ع) فر

      تجم� فلکه دوم گلشهر، هر شب با حضور  پرجم�یت 
اهالـی محلـه �امـ� پرشـورتر می شـود.   اهالـی از خیابـان 
شـهید آرمون ۲۲ و از�ریـ� خیابـان سـ�اوت، خـود را بـه 
تجمـ� فلکـه دوم می رسـانند. زهـرا رحیـم دادی، بانـوی 
ک� محلـه �امـ� و حا�ـر در ایـ� اج�مـاع، می گویـد: سـا

گلشـهر هـر شـب شـاهد حضـور پـر شـکوه و ان�لابـی اهالـی 
محلـه �امـ� در راه��مایـی و تجمـ� باشـکوه اسـت. مـا بـا 
حضـور در ایـ� برنامـه ایمـان و اراده پو�دیـ� خودمـان را 

بـه دشـمنان نشـان می دهیـم.

کمـان بیـ� از یـک مـاه گذشـته اسـت. عطائـی| از تجـاوز نیروهـای صهیونی آمریکایـی بـه خا

گـوار کم نبوده امـا از طرفی، حضور پرشـور مـردم در خیابان ها برای  در ایـن مـدت، خبرهـای نا
دفـاع از آرمان هـای انقـلاب اسـلامی و خون خواهـی رهبـر شـهید، نق�ـه امیـد و د�گرمـی بـرای 

سـرباز وطـن و همه ایرانیان شـده اسـت.
ک وقـت می گذارنـد، به  ۶ و ۶ و ۶ هـم ماننـد دیگـر شـهروندان ایـن آب و خـا مـردم محـلات من�قـه 5

خیابـان می آینـد و بـا حضورشـان نقشـه های شـوم متجـاوزان را نقـ� بـر آب می کننـد.

 پس از گذشت یک ماه از پوی� حضور در خیابان
 اهالی محلات منا�� ٥ و ٦ پرشورتر از ��� در اج�ما�ات حا�ر می شوند
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